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گاه مرده کی چه کاره است    در سرزمین کارآ

 لس آنجلس، 1953   

  به کار افتادن شمّ پلیسی   

   »معلوم است که می توانم اثباتش کنم«   

  گناهکار!   

  دادگاه خون آشامان    

گشت به خانه     باز

  بچه سوار بر ماشین در شهر   

بیوه ی آقای جکسون   

 چیزی در انباری  

 شما خانمِ...؟   

    حُکم   





گاهِ مُرده كی چه كاره است در سرزمین كارآ

 چارلی کریستین1 
پیدا  فرصتی  حالا  و  است  مادرزاد  گاه  كارآ یک  دوازده ساله  پسربچه ی  این 
مرگ  برزخ  در  كه  خون آشامان  دادگاه  كند.  ثابت  را  توانایی هایش  كه  كرده 
در  هَنک  كِین2،  مُرده،  گاهِ  كارآ كه  داد  این  به  حكم  است،  مستقر  زندگی  و 
كه  آنجا  از  و  كند  مبارزه  جنایتكاران  با  ـ  چارلی  زندگی  محل  ـ  گلاسگو3  شهر 
اعتمادی  مورد  آدم  جنایی  پرونده های  شرافتمندانه ی  حلّ  برای  هَنک 
او  با آموزش های  نیست، قرار شده كه دستیاری داشته باشد و آن دستیار 
جز  نیست  كسی  شخص  این  و  كند،  ایفا  را  گاه  كارآ نقش  پرونده ها  این  در 

چارلی كریستین.

آنی    
آنــی4ِ ده ســـالــه یــا »ایــس5« ـ اسمــی كــه بـــرادرش چــارلــی صــدایـــش می كنـــد. 
مسائل  به  برادرش  عشقِ  در  بگوییم  گر  ا دنیاست.  گاه  كارآ بی انگیزه ترین 
كم  كار  این  به  بی علاقگی اش  از  هم  باز  نیست،  سهیم  اصلاً  گاهی  كارآ

را سر می برد. تا حدّ مرگ حوصله اش  گاهی  كارآ گفته ایم. تحقیقات 
1. Charlie Christian 
2. Hank Kane 
3. Glosgow 
4. Annie 
5. Ace 



   »مرگ« 
جناب »مرگ« واقعاً از كارش لذت می برد. او عاشق كارش، عاشق آزار دادن هَنک و 
عاشق خوشگذرانی و تقلّب در خرج كردن بودجه ای است كه دادگاه خون آشامان 

در اختیارش گذاشته.

  هَنک کِین 
كارگاهِ مُرده هَنک كِین است، پلیس دغلی كه در دهه ی 50 میلادی حین خدمت در 
یكی از خیابان های لس آنجلس كُشته شد، اما به جای آنكه یكراست به آن دنیا برود، 
گرفته اند  كه قاضیانِ آن تصمیم  خودش را در محضر دادگاه خون آشامان می بیند 
كه مدرک سازی علیه مظنونین است، به  گناهانش  هَنک را برای پس دادن تاوان 
زندگی برگردانند. حكم بر این است كه او با جنایتكاران مبارزه كند اما تنها با روش های 
كه او  كه اعضای دادگاه متقاعد شوند  كارش ادامه دهد تا وقتی  شرافتمندانه، و به 
درس عبرت گرفته است. آن ها »مرگ« را هم استخدام كرده اند تا حواسش به هَنک 
كه  كمی به هَنک بی اعتمادند، بلكه این است  كه آن ها  باشد. مسئله این نیست 

اصلاً ذره ای هم به او اعتماد ندارند!
مشكل دیگرِ هَنک شكل و شمایلش است. او در واقع یک اسكلت است 
گوشت و پوستی ندارد )خب، ناسلامتی مُرده است!( و  و در طول روز هیچ 
برای همین نمی تواند از دفتر كارش بیرون برود. اما شب ها تركیبی شیمیایی 
می نوشد كه باعث می شود گوشت روی استخوانش را بگیرد و ظاهری تقریباً 
عادی پیدا كند. حالا چرا تقریباً عادی، چون هَنک پنجاه سال است كه مُرده 

و حالا او را پرتاب كرده اند به سال 2003!



سمتِ  به  و  كرد  باز  جلو  به  تماشاچیان  جماعت  میان  از  را  راهش  هَنک 
ساختمان مسكونی رفت.

سرِ یک پلیس تازه كار داد كشید: »سروان هَنک كِین!1«
كارت شناسایی هَنک انداخت و گذاشت كه به محلّ وقوع  پلیس نگاهی به 

جنایت برود.
گرفت. چیزی نگذشته، مأموران پزشكی  را در پیش  پِنت هاوس2  راه  هَنک 
قانونی آنجا بودند، سرگرم انجام كارهای همیشگیشان. تنها چیزی كه هَنک 
كه لازم است انجام دهد و باقیِ  كارهایی را  كه بگذارند  می خواست این بود 

شب كار را تعطیل كند.
می خواست  تازه  بودند.  گرفته  تماس  هَنک  با  كه  بود  پیش  ساعت  یک 
كاریِ خیلی  گذاشتن یک روز  كه بعد از پشت  سر  قهوه و دوناتش را بخورد 
طولانی واقعاً می چسبید. بیشتر روز را پشت میزش مچاله شده بود و مشغول 
1. Hank Kane

ـ م. penthouse .2، آپارتمانی بزرگ روی بامِ مجتمع های آپارتمانی. ـ
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رسیدگی به كارهای اداری عقب افتاده ای بود كه حالش از انجام دادنشان به 
هم می خورد. تازه باید خوشحال هم می شد از اینكه داشت از اداره می رفت 
بیرون، اما یک روزِ تمام پشت میزنشینی اعصابش را بیشتر از همیشه به هم 

ریخته بود. تنها چیزی كه می خواست این بود كه برود خانه اش.
گاه ها را به جا آورد. هَنک یكی از كارآ

ل1، چطوری؟«
َ
»آهای ا

گاه چمباتمه زده بود كفِ آپارتمان، طوری كه انگار دارد مراسم پایانی را بر  كارآ
سرِ جنازه ی مردِ مُرده به جا می آوَرد؛ اما با دیدن هَنک از جا بلند شد، دستش 

را به طرفِ او دراز كرد و گفت: »خوبم، هَنک.«
و دائم هم  بود  اوضاع پوستش خراب  ل 

َ
ا رفت.  از دست دادن طفره  هَنک 

خودش را می خاراند. كف دست هایش هم كه عرق می كرد؛ این بود كه هَنک 
خیلی بااحتیاط فقط نوک انگشتان آن را لمس كرد.

كرد و با اشاره  كوچكی را از جیبش درآورد، فوراً صفحه ای را باز  ل دفترچه ی  اَ
گلوله  به جنازه گفت: »نام: چارلی مک كال2. وقتی ما رسیدیم مُرده بود. یک 

درست خورده بود به قلبش. هركس زده، تیرانداز خوبی بوده.«
هَنک سر تكان داد. مک كال را می شناخت. خم شد تا از نزدیک جسدی را كه 
رو به  روی آن ها طاق باز افتاده بود نگاه كند. مک كال به سختی زمین خورده 
و سرش محكم خورده بود به لبه ی میز عسلی. هَنک نمی دانست چه كسی 

كن آن آپارتمان است. خانه ی چارلی مک كال كه آنجا نبود. سا
»به  پرسید:  می كرد  نگاه  را  هَنک  و  می خاراند  را  چانه اش  كه  همان طور  اَل 
1. Al
2. Charlie McCall
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نظرت ربطی به گانگستربازی و این حرف ها دارد؟«
هَنک گفت: »ممكن است.«

گانگستربازی بوده یا اینكه طرف با  و با لبخند تمسخرآمیزی ادامه داد: »یا 
نامزدش بگومگویش شده.«

ل خندید. نامزد چارلی مک كال از آن جانورهای روزگار بود. آن دو به جنگ و 
َ
ا

دعواهای آتشین معروف بودند. حتی بعضی ها بر این عقیده بودند كه همان 
جنگ و دعواها آن ها را كنار هم نگه داشته است. اما آن دختر آدمی نبود كه 

روی چارلی اسلحه بكشد. بود؟
كه دستی به ته ریشِ سیاهِ زینت بخشِ چانه اش می كشید  هَنک، همان طور 
گفت: »اما گمان نكنم این مصیبت ربطی به مسائل خانوادگی داشته باشد.« 
را  همسایه ها  شد.  پیدا  در  جلو  پلیس  افسر  یک  كلّه ی  و  سر  موقع،  همان 

بازجویی كرده بود.
هَنک از او پرسید: »چیزی دستگیرت شده؟«

گزارش  كه قابل  افسر پلیس با مدادش سرش را خاراند و جواب داد: »چیزی 
كه هیچ كس صدایی نشنیده... ممكن است به این معنی  باشد نه. ظاهراً 

باشد كه اسلحه صدا خفه كن داشته.«
گفت: »شوخی می كنی. شرلوک1...  كرد و  كِشدار  هَنک به طعنه صدایش را 
همین طور ادامه بدهی، یک وقتی شغلی مثل شغل من نصیبت می شود، 

بچه. دیگه چی؟«
»پیرزنی كه خانه اش دو طبقه پایین تر است می گوید كه متوفّی را دیده. البته 

ـ م. 1. اشاره ای طعنه آمیز به شرلوک هولمز، کارآگاهِ معروف داستان های پلیسی سرآرتور کانن دویل. ـ
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مسلماً آن موقع متوفّی نبوده...«
هَنک آهی كشید. شب درازی در پیش داشت.

»متوفّی چند دقیقه بعد از ساعت هشتِ امشب رسیده خانه. پیرزن موقعش 
هم  او  و  بود  شده  شروع  تازه  بِنّی1  جَک  برنامه ی  كه  چون  هست  یادش  را 
كه مرده و پیرزن  را نگاه می كند. شوهرش هفت سالی می شود  آن  همیشه 
می گوید كه آن ها همیشه این برنامه را با هم نگاه می كرده اند. حالا كه او فوت 

كرده...«
می ماندم  كنم،  بررسی  را  بِنّی  جَک  برنامه ی  می خواستم  گر  ا جان،  »بچه 

خانه ی خودم نگاه می كردم. برو سرِ اصل مطلب!«
»بله، قربان، عذر می خواهم قربان. راستش، اِ... مطلب قابل عرضی نیست. 
پیرزن می گوید متوفّی را دیده كه تنها آمده خانه. بعد هم پیرزن رفته تلویزیون 
تماشا كند. یكی دو ساعت بعد، صدای ترمز یک ماشین به گوشش خورده و 

رفته دمِ پنجره.«
هَنک كه تا حدودی كنجكاو شده بود پرسید: »چیزی هم دیده؟«

»ما را دیده قربان. ماشین پلیس را.«
هَنک باورش نمی شد. به پلیس جوان نگاه كرد و گفت: »تا حالا فكر كرده ای 

كه بروی سراغ یک كار دیگر، پسر؟«
ل دوباره شروع كرده بود به خاراندن خودش. هَنک به این نتیجه رسید كه  اَ

دیگر موقع رفتن است.
گر مأمورها چیزی دستگیرشان شد  همان  طور كه به سمتِ در می رفت، گفت: »ا

1. The Jack Benny Show


